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 قدم به قدم
با من بیا

یک وقت هایی باید گذشت و رفت. باید دست بی قراری های دل را گرفت و برای دلتنگی چاره ای اندیشید. باید رفت به سرزمینی 
که قصه دل و دلدادگی اش را هرچه بخوانی، نه تمام می شــود و نه تکراری. باید رفت و خواند این غزل های ناب بندگی را. باید دل 
ک گذاشت و از تکان های شانه هم ترس به دل راه نداد؛ که اینجا همان دیاری است که مردانش برای  را به نسیم سپرد و سر بر خا
رسیدن به آسمان از یکدیگر سبقت می گرفتند. شهر به شهر، منطقه به منطقه، یادمان به یادمان اینجا حال دل خوب است؛ اهل 

هر کجا که باشی... اینجا »راهیان نور« است!

آن تبــرک می جوینــد. اینجــا متعلــق بــه  یــز بــودن، بــه  ی مخلصانــه ایــن شــهدای عز زمين مقــدس می دانــم. اینجــا نقطــه ای اســت کــه ملائکــه الهــی کــه شــاهد فــداکار زمين را یــک ســر مــن ایــن ســر
هــر کســی اســت کــه دلــش بــرای اســلام و بــرای قــرآن می تپــد. اینجــا متعلــق بــه همــه ملــت ایــران اســت. دل هــای همــه ملــت ایــران، متوجــه ایــن نقطــه، ایــن بيابــان و همــه  ایــن مناطقــی اســت کــه 
ــر  ــای معط ــه نفس ه ــهيدان و ب ــه ش واح طيب ــه ار ــتم ب ــم خواس ــده ه ــت. بن ــی اس ــيار کار صحيح ــا و بس ــيار بج ــه، بس ــن نقط ــه ای ــرام ب ــما و احت ــدن ش آم ــت.  ــوده اس ــان ب ــای جوان ی ه ــاهد فداکار ش

آمــدم در جمــع شــما شــرکت کــردم. 1387.1.8 یــزان احتــرام کنــم؛ لــذا  جوانــان مؤمــن، تبــرک بجویــم و بــه ایــن عز

صاحب امتیاز شرکݡت فرهنـگݡـیݡ، هنری، مطبوعاتـــیݡ پیام اصفهان زیبا

مدیر مسئول دکݡتر  علی قاسم زاده
مدیرعامل احسان تیموری سیچانی

دبیرݡ زینب تاج الدین
طراح و صفحه آرا علیرضا مظاهری

ویراستار  سارا حفیظی، مائده رئوفی، عذرا دیانی

تحریریه  حدیثه محمدی، گلزار اسدی

دبیر سرویس عکس  حمیدرضا نیکومرام
چندرسانه ای  سیدمیلاد میردامادی

با سپاس از  سرهنگ عباس محمدی، مسئول مرکز اردویی سپاه صاحب الزمان 
)عج( استان اصفهان و روح الله جوانی که در انتشار این شماره ما را یاری کردند.

ی   وه پایدار  مدیرگر
زینب تاج الدین
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»فاخلع نعلیک...«!
           نویسنــــده           

حدیثه محمدی

حاج حســین شــروع کرد: به نام خدا، 
به یاد خدا، برای خدا.

دیگــر  آدم هــای  شــبیه  حرف هایــش 
نبــود، شــبیه هیچ کــس حــرف مــی زد 
و تکه  هــای شکســته  »مَــن« لا بــه لای 
جــــمع  یــــکی یکی  حــرف هــایــــش 
می شــدند و عین چینی های بند زده 

کنار هم قرار می گرفتند.
" نــه روزیــه، نــه  »بچه هــا "راهیــان نــور
قســمت فقط "دعوته"، دعوت!« این 
را حاج حسین می گفت و سیل اشک 
بــود کــه از چشــم ها راهــی شــده بود. 
حــس می کــردم قلبم صیقــل خورده، 

داخــل  آرام.  آرامِ  بــودم  شــده  آرام 
حســینیه همت راه می رفتم و به این 
فکر می کردم که یک روز چه آدم های 
بزرگی اینجا قدم گذاشــته اند. بالاخره 
باران بند آمد و راهی شدیم. شرهانی، 
از  آخ  شــلمچه  هویــزه،  دهلاویــه، 
غروب شــلمچه و بعــد طلائیه، یکی از 
قشنگ ترین لحظات سفر، وقتی بود 
که چشمم به گنبد درخشان یادمان 
طلائیــه افتــاد حــال و هوایی داشــت 

طلائیه نگفتی!
به خاطــر شــدت بارندگــی از ســفر بــه 
فکــه و فتح المبین جــا ماندیم و همه 
حســابی دمغ بودیم، خیلی دوســت 
داشــتم محل آسمانی شــدن آقاسید 
مرتضــی آوینــی را از نزدیــک ببینم اما 
قسمت نشد و به جایش راهی پادگان 
شــدیم،  اهــواز  محمودونــد  شــهید 
خــوب یــادم هســت کــه روز شــهادت 
حضــرت زهــرا )س( بــود کــه رســیدیم 
پادگان و چندتا شــهید گمنام آوردند 

یاد »حاج حسین خرازی«.
اول  روزهــای  ولــی  برگشــتیم؛  مــا 
برگشتمان انگار فضای شهر به جسم 
و جانم ســنگینی می کرد، ما برگشتیم 
درحالــی کــه می دانــم هیچ کداممــان 
آدم های ســابق نبودیم، ما آدم هایی 
که تکه شکسته هایمان دور هم جمع 
شده بودند، ما چینی های گل سرخی 

بندزده.

و قســمتی از لباسشــان و یــک مقــدار 
ک تبرکــی از محــل تفحــص ایــن  خــا
شــهیدان را بسته بندی شــده با قرعه 
به ســه نفر اهدا می کردند؛ یکی شــان 
به نام دختری درآمد که در کاروان ما 
از همــه بی حجاب تــر بــود، هیچ وقت 
از  دختــر  روز  آن  شــوق  اشــک های 
یــادم نمی رود، تــا آخر ســفر هم دیگر 
آرایش کــرده  را  صورتــش  هیچ وقــت 

ندیدم!
آخرین جایــی که از آن بازدید کردیم، 
یادمــان دارخوین بود، مقر لشــکر ۱۴ 
امام حســین )ع( اصفهان که پر بود از 

وادی مقدس طوی، به رؤیا شــبیه بود، باران 
کــه در تمــام  شــدید می باریــد، آنقــدر شــدید 
عمرم چنین بارشی ندیده بودم. هوا اما هوای 
ک باران خورده بود  بهــار بود و عطر کُنار و خــا
که مشــاممان را نوازش می کرد. رسیده بودیم 
بــه اولیــن توقفگاهمــان پــادگان »دو کوهــه«. 
بچه های کاروان توی اتوبوس از خواندن نماز 
شــب و استغاثه و استغفار صحبت می کردند؛ 
من اما برای چیز دیگری آمده بودم، مدت ها 
بــود کــه خــودم را گم کرده بــودم و حــالا آمده 
بودم تا تکه های شکســته خــودم را پیدا کنم 

و کنار هم بچینم.
قــرار بــود ناهــار را دوکوهه بمانیــم و بعد راهی 
مقصد بعدی مان بشــویم، اما شدت بارندگی 
آنقدر زیاد بود که توقفمان طولانی شد؛ آنقدر 
طولانــی که حــاج آقــای مســئول کاروان توی 
میکروفــن اعــلام کــرد بــه لطــف خــدا و بــارش 
رحمت الهی در خدمت »حاج حســین یکتا« 
حوصلــه  بــود.  خواهیــم  جنــگ  بــزرگ  راوی 
نداشــتم، حوصلــه هیــچ منبــر و ســخنرانی و 

موعظه و پندی را.
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مسئولان 
 چشمشان را

به روی راهیان نور 
بسته اند!

 مدیرگروه پایداری 
 زینب تاج الدین

این روزها که روزهای بهاری 
راهیان نور است، مسافران زیادی 
از سراسر ایران راهی این مناطق 
شده اند تا در آستانه سال نو، به 

زیارت شهدا بروند و خستگی 
یک ساله شان را از دل بردارند. 

کاروان استان اصفهان نیز همچون 
سال های گذشته به راه افتاده 
و افراد زیادی اعم از دانش آموز 
و دانشجو و گروه های مردمی از 
نخستین روزهای بهمن ماه به 

این سفرها اعزام  شده اند؛ امسال 
اما به دلیل تقارن ایام عید نوروز 
با ماه مبارک رمضان، مدت زمان 

برگزاری اردوهای راهیان نور، 
کوتاه تر است و آن طور که سرهنگ 

عباس محمدی، »مسئول مرکز 
اردویی سپاه صاحب الزمان)عج( 
استان اصفهان«، عنوان کرده تا 
اول فروردین  ادامه دارد. آنچه 
در ادامه می خوانید گفت وگوی 

ما با عباس محمدی است. عدم 
اختصاص یارانه به اردوهای راهیان 

نور و بی توجهی مسئولان به تأثیر 
بزرگ ترین رویداد فرهنگی کشور، 

مهم ترین دغدغه او که متولی 
برگزاری اردوهای راهیان نور در 

استان اصفهان است، عنوان شد.

امســال اردوهای راهیان نور در 
اصفهان به چه صورت برگزار شد؟
هرســاله اردوهــای راهیــان نــور جنــوب 
در ســه گروه دانش آموزی، دانشــجویی 
و مردمــی برگــزار می شــود. امســال هــم 
آغاز اردوهــای راهیان نــور دانش آموزی 
ویژه دختران در اســتان اصفهان از اول 
بهمن مــاه بــود کــه تــا ســی ام بهمن ماه 

ادامــه داشــت و در طــول ایــن مــدت نزدیک به 
9هــزار دانش آمــوز دختــر بــه اردوهــای راهیــان 
نــور اعزام شــدند؛ همچنیــن گــروه دانش آموزان 
پســر نیــز از 5 اســفندماه به اردوهــای راهیان نور 
اعزام شــدند که اردوی آن ها نیز تا ۱5 اســفندماه 
ادامه داشت. در این مدت چهارهزار دانش آموز 
بــه اردوهــای راهیــان نــور اعــزام شــدند؛ یعنــی 
درمجمــوع ما ۱3هزار دانش آموز را در ســال ۱۴0۱ 

به اردوهای راهیان نور جنوب اعزام کردیم.

و اردوهای راهیان نور دانشجویی...؟
دوره های دانشجویی راهیان نور هم از ۱5 تا 25 
اســفندماه برگزار می شــود و سهمیه درنظرگرفته 

برای آن ها، حدود پنج هزار نفر دانشجو است.

پس با این حســاب اردوهای راهیان نور 
دانش آموزی و دانشجویی از ابتدای بهمن 
شروع شــده و تــا 25 اســفند ادامــه دارد... 
گروه هــای مردمــی بــه چــه صــورت  برنامــه 

است؟
امسال به دلیل تقارن ایام عید نوروز با ماه مبارک 
رمضــان، مدت زمان برگزاری اردوهای راهیان نور 
مردمی شش روزه و از 25 اسفند آغاز می شود و تا 

اول فروردین ماه ادامه دارد.

کمتــری  نفــرات  تعــداد  امســال  پــس 
می تواننــد در اردوهــای راهیان نور عمومی 

شرکت کنند!
بله. امســال سهمیه چشمگیری برای گروه های 

عمومی و مردمی نداریم.

ســهمیه امسال برای عموم مردم چقدر 
است؟

قرار اســت هفت هزار نفر را پوشش بدهیم؛ البته 
به غیراز افرادی که با ماشــین های شخصی خود 

به مناطق عملیاتی می آیند.

یعنــی ایــن هفت هــزار نفــر غیــر از افــراد 
ماشــین های  بــا  اردوهــا  در  شــرکت کننده 

شخصی است؟
بله. ستاد اســکان این افراد، روبه روی مجموعه 
کری در خرمشــهر به نام ســتاد شــهید  شــهید با
جواد محمدی فعال است که ظرفیت هر شب، 

200 ماشین را دارد.

با توجه به اینکه ما در ســال های آینده 
نیز تقــارن عید نوروز با ماه مبارک رمضان را 
و  مرکــز  در  نــور  راهیــان  ســتاد  آیــا  داریــم، 
اســتان ها برنامه ای برای اســتفاده بیشــتر و 

بهتر مردم از این اردوها ندارند؟
تــلاش داریــم کــه با توجــه به تقــارن مــاه رمضان 
بــا عیــد نــوروز، اردوهای راهیــان نور را به ســمت 
اردوهــای غــرب ببریــم و از مناطــق غــرب کشــور 

استفاده کنیم.

اوایل ســال جــاری طــی گفت وگویی که 
باهــم داشــتیم از عــدم اختصــاص یارانه به 
اردوهای راهیان نور غرب گفتید؛ موضوعی 
که نه خوشــایند شماســت و نه خوشــایند 
مــردم. آیــا ایــن یارانه طی ماه هــای اخیر به 
اردوهــای راهیــان نــور جنــوب تعلــق گرفته 
اســت یا وضعیت همچنان تغییــری نکرده، 

مثل راهیان نور غرب؟
متأسفانه تا این لحظه هیچ یارانه ای به اردوهای 

رودررو با سرهنگ عباس محمدی، متولی برگزاری اردوهای 
راهیان نور در استان اصفهان و دغدغه هایش
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شــده  گرفتــه  درنظــر  شــهرک  ایــن 
در  کــه  اتفاق هایــی  مثــل  اســت؛ 

دوکوهه می بینیم!
شــهرک دارخویــن به عنــوان میعــادگاه 
شهدای لشکر ۱۴ امام حسین)ع( است؛ 
جایی که قدمگاه بیش از ۱3هزار شهید 
لشــکر امام حســین)ع( بوده است. این 
مــکان، الحمــدلله بعــد از پیگیری هــای 
فــراوان در اختیــار اردوهــای راهیــان نور 
قــرار گرفــت. در طــول روزهــای گذشــته 
نیز با حضور بیش از هزار نفر از رزمندگان 
گردهمایــی  امــام حسیــــن)ع(،  لــــشکر 
باشــکوهی در شــهرک دارخوین برگزار و 
کلنــگ افتتاح پروژه شــهید خــرازی هم 

زده شد.

پــروژه شــهید خــرازی مرتبــط با 
اردوهای راهیان نور است؟

پــروژه شــهید خــرازی قــرار اســت زمینه 
اســکان زائــران اردوهــای راهیــان نــور را 
در ســال آینــده فراهــم کنــد؛ ولــی تــا آن 
مــکان آمــاده شــود، ما مســجد چهارده 
معصــوم شــهرک دارخویــن را در اختیار 
کاروان هــای راهیــان نــور دانش آمــوزی، 
دانشــجویی و مردمــی برای بازدیــد قرار 
می دهیــم. برگزاری مراســم، گردهمایی 
اســکان  و  رزمنــدگان اصفهــان  ســالانه 
اردوهــای راهیــان نــور در ســال آینــده از 
برنامه هــای درنظرگرفته شــده برای این 

یادمان است.

چــه تعداد راوی بــرای اردوهای 
راوی هــا،  آیــا  داریــم؟  نــور  راهیــان 
دفــاع  دوران  رزمنــدگان  همــان 

 مقدس هستند؟
به طــور تقریبــی حــدود 50 راوی بــرای 
گرفتــه  نظــر  در  نــور  راهیــان  اردوهــای 
شده اســت؛ راوی ها که قطعا بچه های 
رزمنده هستند و به طور حتم خاطرات 
نــاب بــرای مــردم دارنــد؛ ضمــن اینکــه 
اســتفاده از آدم هایــی کــه مســتقیما در 
دفاع مقدس حضور داشتند، اثرگذاری 
از  مــا  درعین حــال  دارد.  بیشــتری 
راوی های جوان هم در کنار آن راوی ها 
خاطــرات  ایــن  تــا  می کنیــم  اســتفاده 

سینه به سینه انتقال پیدا کند.

حرف آخر با مسئولان...
کار بــه ایــن بزرگــی و ارزشــمندی  بــرای 
نبایــد  اســت،  جوانــان  راه  چــراغ  کــه 
تأثیرگــذار  و  فرهنگــی  بودجه هــای  از 
گــر راهیــان نــور خوب اســت،  گذشــت. ا
بایــد برایــش کار کــرد، نبایــد صرفا لقلقه 
زبــان باشــد. مــن نمی دانــم چــه بهانــه 
دیگــری لازم اســت کــه دســتمان بــرای 
ایــن کار بلــرزد و نســبت بــه آن اهتمــام 
کــه  داشــته باشــیم. بــه نظــرم هرکســی 
می تواند کاری انجام بدهد؛ ولی ندهد، 
آن دنیا باید جواب بدهد و بازخواستش 
می کنند. ان شاءالله گوش شنوایی پیدا 
بشــود و مســئولان درخصــوص برگزاری 
ایــن اردوهای اثرگذار، اهتمام بیشــتری 
 پیــدا کنند تــا این مســیر تداوم داشــته

 باشد.

راهیــان نــور تعلــق نگرفتــه؛ موضوعی کــه مهم و 
نگران کننده است.

نــه دانش آمــوزی، نــه دانشــجویی و نــه 
عمومی؟!

بــرای هیــچ گروهی تا ایــن لحظه یارانــه ای تعلق 
نگرفتــه اســت و خــب طبیعتا مــردم بایــد هزینه 
زیادی برای شرکت در این اردوها پرداخت کنند.

لان هزینــه شــرکت در اردوی راهیان نور  ا
برای هر نفر چقدر است؟

بــدون  تومــان.  یک میلیون ودویســت  حــدود 
را  هزینــه  همــه  بایــد  مــردم  یارانــه،  اختصــاص 

خودشان بدهند.

یارانــه  ایــن  اختصــاص  عــدم  دلیــل 
چیست؟

بــا توجــه بــه اثرپذیــری اردوهــای راهیــان نــور، 
متأســفانه مســئولان مــا اهتمــام جدی بــه این 
رویــداد مهــم فرهنگــی ندارنــد و هزینــه ای برای 
آن نمی کننــد. نمی دانیــم مســئولان مــا دنبــال 
چه موضــوع فرهنگی اثرپذیری هســتند و چرا از 

اردوهای راهیان نور و تأثیر آن غافل شده اند.

و  نــور  راهیــان  متولــی  بخــش  کــدام 
پرداخت یارانه آن در استان است؟

رئیس ستاد راهیان نور استان اصفهان، استاندار 
اســت. اســتاندار وظیفه هماهنگــی بخش های 
کز اقتصادی را برای این  مختلف را دارد و باید مرا

امر، سرخط بیاورد.

و خــب عمــلا بــا ایــن اتفــاق و وضعیــت 
اقتصــادی فعلی مــردم، احتمال اســتقبال 

مردم از اردوهای راهیان نور کمتر است!
سال های گذشته به دلیل بیماری همه گیر کرونا، 
برگزاری اردوهای راهیان نور منتفی شد؛ اما حالا 
که الحمدلله شرایط برگزاری آن فراهم شده، باید 
شــرایط بــه صورتی باشــد کــه توجه بیشــتری به 
اردوهــای راهیــان نــور بشــود و البته بــا توجه به 
هم زمانــی ایام عید با ماه مبــارک رمضان، تلاش 

ما پررونق کردن اردوهای راهیان نور غرب است.

روزانــه چــه تعــداد اتوبــوس از اصفهــان 
برای سفر به راهیان نور می روند؟

در حــال حاضــر یــک روز در میــان بیــش از ۱0 
اتوبــوس از اصفهــان بــه راهیان نــور می روند؛ اما 
خب اعزام های دانشجویی تعداد روزانه اعزام ها 

را بیشتر می کند.

اصفهانی ها از چه یادمان هایی بازدید 
می کنند؟

در اردوهــای راهیان نــور دانش آموزی از طلائیه، 
شــلمچه، ذوالفقاریــه، نهــر خیــن، مــوزه دفــاع 
مقــدس و شــهرک دارخویــن بازدیــد داریــم. در 
اردوهای دانشجویی مناطق فکه، کانال کمیل، 
چزابه، هویزه و منطقه هور هم اضافه می شــود. 
مردمی ها همان سیر دانش آموزی را برای بازدید 

از یادمان ها دارند.

بــه موضــوع بازدیــد از شــهرک دارخوین 
اشــاره کردید؛ یادمانــی مختص اصفهانی ها 
موردتوجــه  اخیــر  ســال های  طــول  در  کــه 
قرارگرفته است. آیا در طول برگزاری اردوهای 
، برنامه های ویژه ای برای معرفی  راهیان نــور
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معرفی یادمان ها و مناطق عملیاتی جاذبه های راهیان نور
جنوب کشور 

شروع اردوهای راهیان نور از سال ۱۳۷۶ است. این حرکت بعد از پایان سال های جنگ تحمیلی توسط گروه های مردمی خودجوش متشکل از رزمندگان شکل گرفت که در ایامی خاص نظیر عید 
نوروز، ایام محرم و ... کاروان هایی را برای بازدید از مناطق جنگی سامان می دادند و محل هایی نظیر یادمان های فعلی شلمچه، اروندکنار و فتح المبین مورد بازدید این کاروان ها قرار می گرفت. 

این روند تا سال ۱۳۷۶ ادامه پیدا کرد. در سال ۱۳۷۷ بسیج دانشجویی از ظرفیت های اردوهای راهیان نور استفاده کرد و اعزام کاروان های دانشجویی شروع شد. سپس بسیج محلات نیز 
شروع به اعزام کاروان هایی کردند. دانش آموزان نیز از دیگر گروه زائران راهیان نور هستند. آنچه در ادامه آمده، معرفی برخی از مناطق و یادمان های عملیاتی در جنوب کشور است که هرساله و 

در روزهای پایانی سال، پذیرای مسافران زیادی می شوند.

اولین جایی که راهیان نور در آن شب  مانی دارند، پادگان 
دوکوهه است. یکی از معروف ترین مناطق دفاع مقدس، 
به  تا  می شدند  آماده  ایرانی  نیروهای  پادگان  این  در 
عملیات  عقبه  نقطه،  این  شوند.  اعزام  مقدم  خطوط 
فتح المبین نیز بوده و البته با نام های بزرگی چون احمد 
کریمی،  متوسلیان، ابراهیم همت، رضا چراغی، عباس 

محسن وزوایی، سعید مهتدی و... گره خورده است.

مزار دانیال نبی در این شهر است و ۱8 ماه تحت سلطه 
ابنیه  بیشتر  تهاجم  این  در  بود.  بعثی ها  مستقیم 
مسکونی آن از جمله مزار دانیال نبی)ع( تخریب شد. تا 
اینکه به واسطه عملیات فتح المبین از تیررس دشمن 
خارج شد. این شهر در جنگ تحمیلی نقش عقبه و 

پشتیبانی رزمندگان را داشته است. 

که مقاومت سرسختانه ای را  روستایی در شمال غربی سوسنگرد است 
توسط مدافعان خود شاهد بود؛ اما دوبار به اشغال بعثی ها در آمد و بین 
یادآور شهادت دکتر چمران  خودی ها و دشمن، دست به دست شد. 
و ایرج رستمی است. بنای یادمان شهید چمران در سال 7۴ و توسط 
شهید ابوترابی افتتاح شد. دهلاویه در سال 85 شاهد حضور رهبر انقلابی 

برای دیدار با مردم بود. 

گروه  به  آن  اداره  و  شد  اشغال  عراق  توسط  مهر59  ششم  در  شهر  این 
توسط  سرانجام  سوسنگرد  شد.  سپرده  التحریر«  »جبهه  ضدانقلاب 
آزاد شد.  به فرماندهی علی غیور اصلی  اهواز  رزمندگان سپاه  از  گروهی 
مزار   ( دارد.  قرار  یادمان مقاومت مردمی در منطقه خزعلیه  سوسنگرد 
گروه  یکی از شهدای ژاندارمری به نام سیدمحمدرضا سبحانی(. او جزو 
مدافعان شهر بود که توسط عراقی ها ابتدا زخمی و اسیر، سپس شکنجه 
کبر هم در شمال  و دست آخر پیکرش به آتش کشیده شد. ارتفاعات الله ا
اسارت  به  منطقه  این  در  ابوترابی فرد  شهید  است.  معروف  سوسنگرد، 

دشمن درآمد. 

پنج روز بعد از تهاجم بعثی ها، این 
شهر اشغال شد. البته طی عملیات 
ایرانی ها  پیشروی  و  اصلی«  »غیور 
از تهاجم  روز بعد  به سمت مرز، ۱0 
عراق، بستان آزاد شد. یک هفته بعد 
چهار  از  بعد  و  کرده  حمله  بعثی ها 
روز دوباره این شهر را اشغال کردند. 
طریق القدس  عملیات  و   60 آذرماه 

باعث آزادی دوباره این شهر شد.

این شهر در شمالی ترین نقطه خوزستان واقع شده است. 
بد نیست بدانید که در دوران جنگ تحمیلی ۱69 بار مورد 
کشورهای  که در میان  گرفت؛ جوری  حمله موشکی قرار 
موشک ها«  »شهر  یعنی  »بلد الصواریخ«  به  خلیج  حوزه  
معروف شده بود. این شهر 2600 شهید تقدیم انقلاب کرد 
و بعد از جنگ نیز به دلیل مقاومت های جانانه اش، شهر 

نمونه شناخته شده است. 

از  پر  و  است  جنوب  عملیاتی  مناطق  معروف ترین  جزو 
و  مین  میادین  اینجا  در  بعثی ها  فراوان.  تپه ماهورهای 
در  بودند.  کرده  ایجاد  گذری  سخت  فوق العاده  موانع 
بهمن 6۱ عملیات والفجر مقدماتی در این منطقه لو رفت 
و رزمندگان زیادی شهید شدند. »فکه« محل شهادت 
شهید حسن باقری و مجید بقایی هم بوده و نیز محل 
نگهداری شهدا و مجروحان لشکر 27 محمدرسول الله و 

لشکر 3۱ عاشوراست. 

یکی از پنج محور اصلی هجوم بعثی ها به خوزستان، چزابه است 
با  روزی  چند  اشغالش  ایرانی  اندک  مدافعان  دفاع  به واسطه  که 
تأخیر روبه رو شد؛ اما سرانجام اشغال شد و البته در آذرماه 60 و در 
جریان عملیات طریق القدس آزاد شد. رزمندگان تیپ 57 حضرت 
والفجر 6 در اسفند 62 شهدای  ابوالفضل)ع( در جریان عملیات 

زیادی جهت حفاظت از این منطقه تقدیم کردند. 
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در جاده اهواز ـ آبادان، جایی که ۴5 کیلومتر تا آبادان فاصله دارد، یک شهرک 
مسکونی متعلق به سازمان انرژی اتمی، به نام شهرک دارخوین وجود داشت. 
از  اما پس  آغازین جنگ، خط مقدم حماسه بود،  این شهرک در روز های 
عقب راندن عراقی ها و به برکت خون  شهیدان، این شهرک به مکانی مقدس 
برای رزمندگان اعزامی از اصفهان تبدیل شد. در شکستن محاصره آبادان، 
این شهرک از اهمیت بسیاری برخوردار بود. چنانچه عملیات »فرماندهی 
کل قوا، خمینی روح خدا« در 2۱ خرداد ۱360در منطقه دارخوین انجام شد. 

در زمان شروع جنگ، مورد تهاجم سپاه سوم عراق قرار 
گرفت. در دوران دفاع مقدس، چهاربار به اشغال درآمد و 
آزاد شد. شهدایی همچون عبدالصالح امینیان، هدایت 
ک به آسمان رفتند. در سال 8۱  صحرایی و... در این خا
گمنام عملیات محرم،  در ورودی این شهر  پنج شهید 

آرام گرفتند. 

شهادت حامد جرقی بخشدار هویزه در روزهای اول تهاجم بعثی ها 
دختر  خیام،   سهام  شهادت  است.  بوده  شهر  این  مهم  اتفاقات  از 
به  و  کرد  ایستادگی  بعثی  نیروهای  برابر  در  که  ساله ای  نوجوان ۱2 
شهادت رسید نیز باعث خروش جمعی مردم این شهر در برابر دشمن 
شد. این شهر سرانجام پس از مقاومت جانانه شهیدعلم الهدی و 
دانشجویان پیرو خط امام، دی ماه 59 به اشغال بعثی ها درآمد و بعد 
از تخریب کامل در اردیبهشت 6۱ طی عملیات بیت المقدس آزاد شد.

بود  امت  امام  کلام  این  مرده اند؟  اهواز  جوانان  مگر 
گرفته بود.  که اهواز در خطر سقوط قرار  برای روزگاری 
همین پیام کوتاه کافی بود تا دشمن از اطراف این شهر 
استراتژیک دور شود. اهواز یک بار هم در پایان جنگ 
مورد هجوم سراسری و متمرکز عراق قرار گرفت که باز هم 
از  کرد.  کم  را برای همیشه  پیام امام امت،  شرّ دشمن 
دیگر نقاط دیدنی اطراف اهواز، می توان به پایگاه منتظر 

گلف(، معراج الشهدا و... اشاره کرد. شهادت )

در جاده اهواز-خرمشهر واقع شده و قتلگاه و مقبره شهدای خمسه 
کوشک است. ) شهید سید داوود طباطبایی، شهید  کوثر  سادات 
علیرضا  شهید  محمدی،  شهیدسیدصاحب  موسوی،  سیدمهدی 
جوزی، شهید سیدحسین حسینی( این ها از گردان الزهرای لشکر ۱0 

سیدالشهدا)ع( بودند. 

نوشتند:  دیوارهایش  روی  و  گرفتند  را  خرمشهر  و  آمدند 
آمده ایم که بمانیم. اطراف این شهر را هم مین گذاری کردند 
تا خیالشان راحت شود. عملیات بیت المقدس باعث آزادی 
روزهای  در  نبودند.  دست بردار  عراقی ها  اما  شد  خرمشهر 
پایانی جنگ و پس از پذیرش قطعنامه 598 دوباره به اندیشه 
که عقب  اهواز خرمشهر رسیدند  به جاده  تصرف خرمشهر 
رانده شدند. مسجد جامع خرمشهر نیز نماد 3۴ روز مقاومت 

نیروهای مردمی است که راهیان نور از آن بازدید می کنند. 

گذرشان به اروند هم خواهد افتاد؛ رودخانه  زائران راهیان نور حتما 
با  پرنوسان  به شدت  عمقی  و  زیرسطح  ولی  آرام  سطحی  که  بزرگی 
جریان های تند آب دارد. عملیات والفجر 8 منجر به عبور نیروهای 
اروندکنار،  شرق  شمال  در  شد.  فاو  فتح  و  رودخانه  این  از  ایرانی 
روبه روی شهر فاو عراق می توانید بنای یادبود شهدای والفجر 8 را هم 

زیارت کنید که هشت شهید گمنام در آن آرمیده اند.

که  است  جنگ  زمان  در  عجیب غریب  مرزی  نقاط  از  یکی 
به  را  خودش  سراسری  هجوم  نشوه-طلاییه  محور  از  عراق 
خوزستان آغاز کرد. طلاییه را با عملیات های مهمی همچون 
که  رسیدند  جنوبی  و  شمالی  مجنون  جزایر  و  خیبر  و  بدر 
حماسه هایش معروف است. طلاییه را همچنین با شهادت 

کری و همت به یاد آورید.  شهیدان حمید با

است.  بوده  بیت المقدس  عملیات  محورهای  مهم ترین  از  یکی 
یادمان پاسگاه زید را به یاد شهدای عملیات رمضان ساخته اند. این 
عملیات در تیرماه 6۱، در شمال شلمچه تا کوشک انجام شده و بعد 
از جنگ تحمیلی تعداد زیادی از پیکرهای شهدای عملیات رمضان 
گمنام در این یادمان  کشف شده است. ۱2 شهید  در همین ناحیه 

برای همیشه آرام گرفته اند. 

کارون،  رودخانه های  و  خلیج فارس  بین  جزیره ای  حالت 
بهمنشیر و اروندرود دارد. بعثی ها خیلی تلاش کردند به این 
شهر نفوذ کنند؛ اما نیروهای ایرانی به نام »فداییان اسلام« به 
فرماندهی شهیدسیدمجتبی هاشمی به آن ها اجازه این کار 
را ندادند، بعدها با دو عملیات ثامن الائمه این اتفاق افتاد. 
گلزار شهدا بروید و مزار شهیدانی  در این شهر می توانید به 

همچون شهید مریم فراهانیان را زیارت کنید.

آبادان در حصر بود. جنگ گره خورده بود؛ البته به نفع عراق. تا اینکه 
پیام امام دال بر شکسته شدن حصر آبادان صادر شد. همین پیام 
باعث عملیات ثامن الائمه در مهرماه 60 شد و سرانجام بعد از نزدیک 
شکسته  خوزستان  شهرهای  مهم ترین  از  یکی  محاصره  سال،  یک 
که محل  ک سپرده شده  گمنام به خا شد. در این محل ۱۱ شهید 

زیارت زائران راهیان نور هستند. 

نزدیکی روستای خین در غرب خرمشهر و 
که در  جنوب نهر عرایض واقع شده است 
جریان آزادسازی خرمشهر یکی از محورهای 
عملیات از سوی قرارگاه نصر به فرماندهی 
عملیات  جریان  در  بود.  همت  شهید 
عملیات،  لورفتن  واسطه  به   ۴ کربلای 
فتحی صورت نگرفت؛ اما از همین منطقه، 

عملیات کربلای 5 بلافاصله اجرا شد. 

این نقطه نیز جزو معروف ترین یادمان های دفاع مقدس است. در نزدیک ترین نقطه 
آزادسازی  از  بعد  شد.  آغاز  ناحیه  این  از  خرمشهر  به  بعثی ها  هجوم  بصره  به  مرزی 
کان دست عراقی ها بود تا اینکه در سال 6۴ کل منطقه را آب  خرمشهر، این منطقه کما
انداختند تا ایرانی ها دیگر نتوانند پیشرفتی از این ناحیه داشته باشند.  شلمچه را با 
عملیات های مهم بیت المقدس، رمضان، کربلای ۴، کربلای 5، کربلای 8 و بیت المقس 
و  دقیقی  اسماعیل  کلهر،  یدالله  خرازی،  حسین  همچون  شهدایی  و  آورید  یاد  به   7
عملیات  محوریت،  این  با  انجام شده  عملیات  مهم ترین  البته   . و...  میثمی  عبدالله 

کربلای 5 بود که عراق را در وضعیت دفاع و بدی قرار می دهد.
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آن سوتر از هیاهوی شهر

به یک طرف هل داده و به نماز ایستاده 
بی امان  گریه های  با  نماز  اما  بودند؛ 
بچه ها شکسته شده بود. دوازده سال 
از آن روز می گذشت؛ ولی انگار صدای 
شنیده  هنوز  آن ها  شوق  ناله های 

می شد.
پای  ارتش  درجه دار  منطقه،  در 
منطقه،  هلالی  سقف  سوله های 
از  گفت.  از شب های عملیات  برایمان 
شجاعت رزمنده ها، خلوت های شبانه 
و دعاهای نیمه شبشان. نقطه به نقطه 
که  شد  خاطره ای  بند  حرف هایش 
داخل  کند.  پر  را  مسیرهایمان  بین 
جابه جا،  سیمانی،  کف  سوله های 
مهرهای شکسته، ورق یادداشت های 
جیبی  قرآن  حتی  و  کهنه  کوچک 
روحی  کتری  و  بشقاب  چندتا  بود. 
روی  بودند.  شده  رها  گوشه ای  هم 
خاطره ای  یادداشت های  برگه  بعضی 
آدرس.  و  اسم  لیست  بعضی  بود، 
اعزام،  از  قبل  لحظه های  آخرین  انگار 
منطقه،  ک  خا بود.   خورده  رقم  آنجا 
از  که  بود  تبرک هایمان  از  قسمتی 
یادگارهای  بودیم.  برداشته  جبهه 
کف سوله هم به آن اضافه شد. شب، 
آوردند.   برایمان  را  دانشگاه  پتوهای 
تدارکات  ماشین  توی  هم  مردها، 
حشرات  بیابان،  سرمای  خوابیدند. 
کشیده  سوله  داخل  به  را  جورواجور 
کی  بود. حشرات سیاه و قهوه ای و خا
با پوست سنگی، اندازه ها و شکل های 
کف  گرفته تا  جورواجور؛ از بندانگشت 
دست. در را بستیم. چندتا از ظرف ها 
را روی موذی های درشت تر گذاشتیم. 
آزاد  بقیه  و  افتادند  گیر  چندتایشان 
حتی  مدلشان،  یک  می چرخیدند. 
کتری را هم جابه جا می کرد. جوراب ها 
روی  را  دست ها  ساق  شلوار،  روی  را 
کردیم  آستین و مقنعه ها را داخل یقه 
تا امن وامان بخوابیم. چندتایی چادر 
که  بودیم  کشیده  صورت  روی  هم  را 

حفاظمان باشد.  همان اول شب یکی 
سوله  پای  سیاه  عقرب  یک  آقایان  از 
راحت،  را  خیالمان  و  بود  کرده  شکار 
دفتر  ساعتی،  تا  بوده!  یکی  همین  که 
خاطرات جبهه آقای حسینی را زیر نور 
چراغ قوه کوچک می خواندیم. خلاصه 
کیدهای  تأ جبهه،  در  چندسخنرانی 
به  مربوط  خاطرات  فرمانده،  اخلاقی 
درونی  حس و حال  و  شهید  هم رزمان 
بود  ساخته  ملغمه ای  حسینی  آقای 
که معرفت به شهدا را بیشتر از هر چیز 
کرد. شاید خودش هم  برایمان پررنگ 
یک  امانت دادن  با  که  نمی دانست 
کرده  کوتاه  دفترچه، چطوری این راه را 

است.
کوتاه موذی ها امان خواب  نیش های 
درشتی  سوسک های  بودند.  گرفته  را 
هم،  نمی شناختند  مرزبندی  که 
به  را  تردید  و  دادند  دست به دستش 
یقین تبدیل کردند. بلند شدم و با یکی 
اتوبوس،  داخل  رفتم  بچه ها  از  دیگر 
باشم؛  داشته  راحتی  خواب  بلکه 
نگذاشت  صبح  تا  سگ  واق واق  اما 

چشممان گرم شود.
به اصرار بچه ها، فکه هم بردند. منطقه 
درســـت  داشــــت.  تـــردد  محـــدودیت 
آوینـــی  شهیـــد  شهـــادت  از  یـــک سال 

می گذشت. 
روضه  دلمان  منطقه،  به  رسیدن  با 
شد؛ حتی راوی ها هم باب خاطره ای 
را باز نکردند.  نشستیم روی زمین های 
مداحی  به  سپردیم  را  دلمان  و  رملی 
ضبط  از  که  آهنگران  حاج صادق 

اتوبوس پخش می شد:
سبک بالان خرامیدند و رفتند 

مــرا بیچـاره نامیدند و رفتند
محل  بود.  دیگرمان  مقصد  هویزه، 
با  یارانش،  و  علم الهدی  ک سپاری  خا

پیدا  بیابان  توی  ساده  نرده کشی  یک 
بود و وضوخانه ای روبه رویش داشت. 
باز  که  را  در  بگیریم.  وضو  خواستیم 
کف زمین،  کردیم، لایه براق و مرطوبی 
کرد. وضوخانه پر بود  شروع به غلیان 
هر  ریزودرشت.  تیره  قورباغه های  از 
قورباغه ها  برمی داشتیم،  قدم  که  بار 
فرار  ساختمان  ته  به  مستأصل تر 
می کردند. یک نفر مأمور این شده بود 
تا قورباغه ها را فراری بدهد تا بقیه وضو 

بگیرند!
به  که  خاطراتی  با  علم الهدی  مدفن 
موجی  بود،  خورده  گره  انقلاب  تاریخ 
کشاند. بچه ها  را به درونمان  از بغض 
راه  سیمانی  سنگ قبرهای  لابه لای 
بلندبلند  را  شهدا  فامیلی  و  می رفتند 
در  قبرها،  روی  نوشته  می خواندند. 
نام...،  بود:  ممکن  شکل  کوتاه ترین 

فرزند...
محل استراحت شبانه مان، محوطه ای 
با  کف پوش شده  بود؛  پادگان  نزدیک 
پتوهای سربازی و دیوارها پر از عکس 
فرماندهان شهید. غذای پادگان، بعد 
خاطره  کنسروخوردن،  چندوعده  از 
غذاهای سلف سرویس دانشگاه را زنده 

کرد.
هنـــوز  خـــاطـــرات  دفتـــرچه  خــواندن 
باید  را  امانت  اما  بود؛  نشده  تمام 
برگشت  مسیر  فرصت  برمی گرداندیم. 
آن  روی  می شد  که  بود  زمانی  تنها 
بالای  کم نور  چراغ  با  کرد.  حساب 
سرمان، ریزریز می خواندیم و دفترچه 
از دست خط  یادداشتمان، پر می شد 
تاریکی  توی  که  درهمی  گاه  و  درشت 
بودیم.  برداشته  خوانده هایمان  از 
می خواستیم نگه شان داریم تا نگه مان 

دارند.

اطلاعیه ای  دانشگاه،  اردوهای  بقیه  برخلاف 
که  نداشت. خبر دهان به دهان بین بچه هایی 
اردوی میدان تیر را می رفتند، پیچید. تعدادمان 
بود.  زده  بالا  اتوبوس  چهل نفری  ظرفیت  از 
ثبت نام آخری ها اصرار کردند کرایه بدهند و کف 
که سال  اتوبوس بنشینند. اصلا از تعریف هایی 
شده  هوایی  هم  ما  بودند،  داده  بقیه  به  قبل 
»پلیس راه  گفت:  بهشان  اول  از  راننده  بودیم. 
خودتون!«  با  جریمه ش  داشت،  نگهمون  گه  ا
اما در مدت پنج روز سفرمان، بدون هیچ قراری، 

هرکس مدتی کف نشینی را تجربه کرد.
اردوی  دانشجویی  بسیج  که  بود  بار  دومین 
بگویم  می توانم  حالا  می برد.  جنگی  مناطق 
مدل اولیه ای از اردوهای راهیان نور فعلی بود 
که به پیشنهاد دوتا از رزمنده های اصفهانی پا 
آشنایی  آقای احمدی  و  آقای حسینی  گرفت. 
روی  هماهنگی ها  همه  و  داشتند  منطقه  با 
این آشنایی جلو می رفت. مناطق هنوز دست 
نخورده بودند و مین های خنثی نشده داشت. 
می شدیم،  منطقه ای  وارد  که  چندقدمی  هر 
دیگر  بعد  به  یک جایی  از  که  می کردند  کید  تأ

کسی جلوتر نرود.
را  آن هایی  بیشتر  قبل،  سال  عکس های  از 
دوست داشتم که بچه ها با سلاح های سنگین 
انداخته بودند. یکی اش تصویر بچه ها اطراف 
علامت  یکی  چندتا  درحالی که  بود؛  دولول 
نفر  یک  حتی  بودند.  داده  نشان  را  پیروزی 
رفته بود و پشت فرمان نشسته و جوری ژست 
گرفته بود که انگار پشت ماشین شارژی مسابقه 
نشسته است. یک جا تصویر لرزیده ای از بچه ها 
با چادرهای گل شده توجهم را جلب کرده بود.  
بچه ها، اتوبوس  تپیده توی زمین شل را هل داده 
که  آن قدر عکس جاندار بود  و درآورده بودند. 
انگار صدای خنده آن ها را میان »یا علی «های 

جمعی شان می شنیدی.
و  مغازه ها  دیوارریز،  خانه های  دیگر،  تصویر 
گنبد قدیمی و مجروح مسجد جامع خرمشهر 
اتوبوس، داشت  انگار به سرعت حرکت  که  بود 
لحظه های  آخرین  از  یادگاری  شاید  می دوید؛ 
گر آن روز  که ا وداع با آن شهر بود. دو رزمنده، 
بود،  راوی  اسمشان  داشت  وجود  تشکیلاتی 
بسیاری خاطرات را در محلش تعریف می کردند 
اشکی  و  سرکش  آهی  با  که  آن ها  بسیار  چه  و 
ادامه  قدرت  که  بسیار  چه  و  خورد  گره  گرم 
از فتح  از نماز بعد  که  پیدا نکرد؛ مثل تعریفی 
کف سیمانی مسجد  گفتند.  خرمشهر برایمان 
که پر از آجر و شیشه خردشده بود، با دست  را 

     نویسنده     
گلزار اسدی  

با رسیدن به 
منطقه، دلمان 

روضه شد؛ حتی 
راوی ها هم 

باب خاطره ای 
را باز نکردند.  
نشستیم روی 

زمین های رملی و 
دلمان را سپردیم 

به مداحی 
حاج صادق 

آهنگران که از 
ضبط اتوبوس 
پخش می شد
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اتمسفر راهیان نور!
که در اردوهای راهیان نور به تصویر کشیده است روایت یک عکاس از عکس هایی 

        عکاس مستند اجتماعی        
روح الله جوانی

کــه راهــی اردوهــای راهیــان نــور  اولیــن ســالی 
شــدم، ســال 77 بــود. تــازه فضــای اردوهــای 
کســی  گرفتــه بــود و خیلــی  راهیــان نــور جــان 
ــه ایــن مناطــق نگذاشــته بــود. مــن  ــا ب هنــوز پ
کــه رزمنــده بــود، بــه همــراه  به واســطه پــدرم 
گــردان  از  هم رزمانشــان  از  دیگــری  گــروه 
امیرالمؤمنیــن لشــکر امام حســین)ع(، بــه ایــن 
زیــادی هــم  بــودم. ســن و ســال  آمــده  ســفر 
زمــان  آن  بــودم.  ده ســاله  حــدودا  نداشــتم؛ 
نــور  راهیــان  از  عکاســی  فضــای  مــن  فضــای 
هیــچ  کــه  بچــه ای  یــک  به عنــوان  امــا  نبــود؛ 
درکــی از آن فضــا نداشــتم، دیــدار از مناطــق 
رفقــای  زبــان  از  جنگــی و شــنیدن خاطــرات 
درعین حــال  و  عجیــب  بســیار  برایــم   ، پــدر
به صــورت   8۴ ســال  از  مــن  بــود.  جــذاب 
کــه  شــدم  عکاســی  فضــای  وارد  حرفــه ای 
کــه  فضاهایــی  از  یکــی  هــم  زمــان  همــان  از 
کــردم،  ورود  آن  در  تخصصــی  به صــورت 
فضــای  رویکــرد  بــا  نــور  راهیــان  فضــای 
کاروان هــای راهیــان نــور  روایتگــری و حضــور 
در مناطــق عملیاتــی و یادمان هــا بــود. بــرای 
کــه  مــن راهیــان نــور یکــی از اتفاق هایــی بــود 
مؤثــر  حضــور  آن  در  متعــدد  ســال های  طــی 
داشــتم و عکاســی از ایــن رویــداد ملی مذهبــی 
کــه ســال 90 یکــی از  کــرد  تــا آنجــا ادامــه پیــدا 
عکس هــای مــن در جشــنواره ملــی »روایــت 
 ، نــور راهیــان  اردوهــای  محوریــت  بــا  ســرخ« 

کــرد. کســب  را  اول  رتبــه 
کــه اول شــد، عکــس از پســربچه ای بــا  عکســی 
ک ریــزی  کــه روی خا بلــوز و شــلوار قرمــز بــود 
در شــلمچه ایســتاده و پشــت ســرش، امتــداد 
دیــده  آبــی  آســمان  در  قرمــز  پرچم هــای 

می شــود.
ســه عکــس دیگــرم هــم، همــان ســال در بخش 
نمایشــگاهی جشــنواره روایــت ســرخ انتخــاب 
کــه نمــای  شــد. یکــی از عکس هــا، عکســی بــود 
درآورده  را  کفش هایشــان  کــه  کاروانــی  پــای 
رمل هــای  روی  راه رفتــن  حــال  در  و  بودنــد 
فکــه بودنــد، بــه تصویــر می کشــید. مــن یــک 
وقتــی   گرفتــم؛  آن هــا  پــای  از  کلــوزآپ  نمــای 
و  می رفتنــد  پاییــن  و  بــالا  رمل هــا  ایــن  روی 
پاهایشــان  بــه  چســبیده  ماســه  دانه هــای 
روی زمیــن می ریخــت. بــه عقیــده مــن، یــک 
عــکاس در اردوهــای راهیــان نــور ســوژه های 
مثــلا  کنــد؛  را می توانــد رصــد  خیلــی خاصــی 
کــه  خلوت هایــی  دانشــجویی،  اردوهــای  در 
دانشــجویان دختــر و پســر بعــد از روایتگری هــا 
پیــدا می کننــد، بــرای عکاســی خیلــی خــوب 
کــه در آن ســرزمین وجــود دارد،  اســت. روحــی 

خــودش  درگیــر  را  آدم هــا  آن چنــان 
کــه دچــار یــک لــذت معنــوی  می کنــد 
عجیــب می شــود و عــکاس می توانــد 
عکس هایــش  در  را  حــس  ایــن 
اتفاقــی  بــه تصویــر بکشــد.  به خوبــی 
می افتــد  نــور  راهیــان  فضــای  در  کــه 
کــه ایــن ســفر مثــل ســفر  ایــن اســت 
بنــد  از  را  آدم هــا  به نوعــی  اربعیــن 
می کنــد  دور  دنیایــی  فضــای  و  دنیــا 
آلایــش  بــدون  و  فضــا  کی بــودن  خا و 
اتفاق هــای  بنــد  در  را  تــو  بودنــش، 
تاریــخ  از  برهــه ای  درگیــر  و  معنــوی 
اینکــه  و  کی شــدن  خا ایــن  می کنــد. 
هیچ چیــز  بنــد  در  ســرزمین،  آن  در 
کم شــدن تعلقــات  دنیایــی نباشــی و 
عــکاس  مــن  عکس هــای  دنیــوی، 
 ، دیگــر طــرف  از  می کنــد.  زیبــا  را 
فضــای راهیــان نــور بــه جهــت اینکــه 
بــا  متعــددی  و  متنــوع  یادمان هــای 
فضاســازی های زیبــا دارد، بــرای مــن 
از  کــه  اســت  جــذاب  بســیار  عــکاس 
کنــم. فضاســازی ها  آن فضــا عکاســی 
بــرای  بلکــه  عــکاس،  بــرای  نه تنهــا 
مخاطــب هــم جــذاب اســت و باعــث 
آن  بــا  بیشــتری  ارتبــاط  می شــود 
کــه  به گونــه ای  کنــد؛  برقــرار  مناطــق 
مــن عــکاس بتوانــم آن را به خوبــی در 

کنــم. عکســم نشــان دهــم و بیــان 
، مــا بــا موضوعــی بــه نــام  از طــرف دیگــر
تنــوع آدم هــا در اردوهــای راهیــان نــور 
صرفــا  نــور  راهیــان  هســتیم.  روبــه رو 
انقلابــی  و  مذهبــی  بچه هــای  بــرای 
آدم هــای  مــا  نیســت.  دغدغه منــد  و 
گاهــا  متفــاوت اینجــا زیــاد می بینیــم؛ 
. مــن فکــر  گردشــگر حتــی توریســت و 
کنــار  در  عناصــر  ایــن  همــه  می کنــم 
کــه عکــس مــن عــکاس را  هــم اســت 

می کنــد. زیبــا 
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